
عروض قديم در برابر 62
عروض جديد
استاد ابوالحسن نجفي

مشـترک  تخصصـي  نشسـت  اوليـن 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي و بنيـاد 
ايران شناسـي  بـا موضوع «عـروض قديم 
در برابر عروض جديد» با سـخنراني استاد 
ابوالحسـن نجفي، عضو پيوستة فرهنگستان 
ارديبهشـت ماه  در  فارسـي،  ادب  و  زبـان 
سـال جاری برگزار شـد. در اين نشسـت، 
اسـتاد نجفي دربـارۀ تفاوت ميـان عروض 
قديـم و جديـد، روش هـای تعليـم و تعلّم 
آن هـا و مقايسـه ای ميـان ايـن دو روش، 
ميزان پاسخ گويي عروض قديم به مسائل و 



63

مشـكلات وزن شعر، و استفاده از دستاوردهای علوم امروز برای توضيح وزن 
شعر، به تفصيل سخن گفت.

 اســتاد نجفي، در ابتدای ســخنراني خــود چنين توضيــح داد: قديم ترين 
آثار شــعری كه ســند آن برای ما باقي مانده متعلق به قرن سوم هجری است. 
پيش ازآن هم البته زبان فارســي و زبان های قبل از اسلام، يعني زبان های قديم 
فارسي، دارای شعر بوده اند؛ چون هيچ زباني نيست كه دارای شعر نباشد. تمام 
زبان هــای دنيا حتي زبان هايي كه به مرحلة كتابت نرســيده اند ـ زبان هايي كه 
به اشــتباه آن ها را زبان های ابتدايي مي گويند  ـ آن ها هم دارای شــعر هستند؛ 
بنابراين، زبان های ايراني همه از قديم الايام شــعر داشته اند. اما آنچه از فارسي 

دری به ما رسيده از قرن سوم است تا امروز.
وی همچنيــن دربارۀ آثار شــعری به جا ماندۀ ادب فارســي متذكر شــد: 
بزرگ تريــن شــاهكارهای ادبي ما به اين وزن، يعني به وزن عروضي نوشــته 
شده كه تا امروز هم پابرجاست. آثاری مثل شاهنامة فرودسي، خمسة نظامي، 
مثنوی مولوی، غزليات شــمس، غزليات حافظ، غزليات ســعدی، و بوســتان 
ســعدی؛ يعني شــاهكارهايي كه در قلة ادبيات جهاني قرار دارند همه به اين 
وزن نوشته شده است. اين وزن مدت 1200 سال بر ادبيات فارسي مسلط بود، 
تا اينكه در قرن حاضر، كم وبيش از هفتاد ـ هشتاد سال پيش، تغييراتي در اين 
وزن ايجاد شد كه حاصل اين تغييرات به اوزان نيمايي معروف است. تغييرات 
نخســت از آنجا شروع شــد و بعد تغييرات ديگری رخ داد كه درطي آن اين 

وزن را مطلقاً كنار گذاشتند كه آن را شعر آزاد مي گويند.
 آنچه به شــعر نيمايي مربوط مي شــود مطابق اصول عروض قديم فارسي 
است و احتياج به بحث ديگری دارد كه فعلاً از موضوع بحث ما خارج است، 
اما آنچه شعر آزاد گفته مي شود يا آنچه امروز به آن شعر سپيد مي گويند، البته 

دارای وزن عروضي نيست.
تعداد كســاني كه به وزن عروضي شــعر مي گويند بيشــتر از كساني است 
كه به وزن آزاد شــعر مي گويند، يعني بدون وزن و ناموزون شــعر مي گويند 
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و من قبول ندارم كه اين فرض محقَّق بشــود و اين وزن كنار گذاشــته شــود. 
شــخصيت های بزرگ تاريخ ادبيات ما با اين وزن اشــعار خود را سروده اند و 
بسياری از آثار بزرگ ادبي ما با وزن عروضي نوشته شده و حفظ و نگهداری 

از اين آثار وظيفة ملي ماست.
 شــعر عربي هم مثل شعر فارسي اســت. آنان نيز  قبل از اسلام دارای شعر 
بوده انــد و همان وزني را به كار مي برده اند كه به آن وزن عروضي مي گوييم. 
به هرحــال، در آنجا نيز شــعر بوده و وزن شــعر آنان هم وزن شــعر عروضي 

بوده است.
 همچنان كه اول زبان به وجود مي آيد و بعد دســتور زبان را مي نويســند، 
شــعر هم اول به وجــود مي آيد و اينكه وزن آن و خصوصيــات مربوط به آن 
وزن چگونه خواهد بود ـ كه به نام عروض معروف است ـ بعد از آن به وجود 
مي آيد. بنابراين، زماني كه وزن عروضي به صورت مدوّن درآمد، خيلي بعد از 

اين بود كه نمونه هايي به وزن عروضي به وجود آمده بود.
اولين كســي كه وزن شــعر عروضي را مدوّن كرد و او را واضع عروض 
مي شمارند (درحالي كه او قرارداد را تدوين كرد و آن را ابداع نكرد) خليل بن 
احمد عروضي فراهيدی، از اهالي بصره و از خاندان ايراني مقيم يمن بود. اين 
شخص اولين كتاب را در زمينة وزن شعر نوشت كه متأسفانه كتاب او اكنون 

وجود ندارد.
مــا تا آخر قرن چهــارم و اوايل قرن پنجــم به زبان فارســي و برای زبان 
فارســي، قواعد وزن شعر در دســت نداريم. قديم ترين نمونه هايي كه در اين  
زمينه هســت، يعني دربارۀ وزن شــعر فارســي صحبت كرده اند، به آخر قرن 
چهارم برمي گردد، يعني دويست سال بعد از نوشته شدنِ كتاب خليل بن احمد 
عروضي. شعر فارسي قبل از اين تاريخ وجود داشته است اما تنها نام كساني كه 
اولين شعرهای فارسي را تدوين كردند برای ما مانده و متأسفانه كتاب هايشان 
ازبين رفته است.كســاني مثل بهرامي سرخسي، منصوری سمرقندی و ديگران 

كه مبنای كارشان را بر كتاب خليل بن احمد گذاشته بودند.
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استاد نجفي دربارۀ اين موضوع كه چرا باوجود 
اينكه اين افراد قصد داشــتند قواعد شعر فارسي را 
تدويــن كننــد، آن را بر قواعد شــعر عربي منطبق 
كرده اند گفت: اين كار دو دليل عمده دارد: دليل 
اول اين است كه ميان وزن شعر فارسي و شعر عربي 
مشــابهت هايي هســت: هر دوی اين ها شعر كمّي 
هســتند و هر دو زبان متكي بــر كمّيت (كوتاهي 
و بلندی) هجاها هســتند. اما شــايد دليل مهم تری 
هــم وجود داشــت و آن اينكــه در آن دوره زبان 
عربي از حيثيت والايــي برخوردار بود و در ايران 
هنوز زبان فارســي دارای حيثيت كتابت نشده بود 
و وقتــي هم كــه اين حيثيــت كتابت را به دســت 
آورد تحت الشــعاع زبان عربي بود. ديگران، يعني 
درس خوانده ها، در ابتــدای ورود به مكتب، زبان 
عربي را مي آموختند؛ بنابراين، آنچه شــعر فارسي 
به نظرشان مي آمد مثل ترانه های عاميانه بود كه در 
كوچه و بازار مي شنيدند و آن را جدّی نمي گرفتند 

و برای آن حيثيت ادبي قائل نبودند.
اين افراد برای اينكه به شعر فارسي حيثيت ادبي 
و اجتماعي ببخشــند تمام كوشش هايشان را به كار 
بردند كه بگويند اين قواعد عيناً مطابق كتابي است 
كه خليل بن احمد عروضي نوشته اســت. بنابراين، 
آن مقداری كه با عروض عربي مشــابهت داشــت 
بــه  جای خود آن را بيان كردنــد، آن ها را هم كه 
مشــابهت نداشــت به يــك صورتــي در عروض 

گنجاندند و آن را مطابق عروض عربي كردند.

نيـز  عـروض  در 
از  كـه  زبـان  ماننـد 
آوايـي  واحدهـای 
كوچك، يعني واج ها 
شده اسـت،  تشـكيل 
واحدهـای كوچكي 
وجـود دارد كـه بـا 
هم تركيب مي شوند 
واحدهـای  و 
را  بزرگ تـری 
بعـد  و  مي سـازند 
آن هـا هـم بـا هـم 
تركيـب مي شـوند و 
واحدهـای بزرگ تر 
مي دهند  تشـكيل  را 
اركان  آن  بـه  كـه 

اصلي مي گويند.
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اســتاد نجفي در ادامة ســخنان خود دربارۀ شــكل گيری افاعيل عروضي 
گفت: در عروض نيز مانند زبان كه از واحدهای آوايي كوچك، يعني واج ها 
تشكيل شده است، واحدهای كوچكي وجود دارد كه با هم تركيب مي شوند 
و واحدهای بزرگ تری را مي ســازند و بعد آن ها هم با هم تركيب مي شــوند 
و واحدهای بزرگ تر را تشــكيل مي دهند كه بــه آن اركان اصلي مي گويند. 
اركان عــروض كه كوچك ترين واحدهای عروض هســتند بــا هم تركيب 
مي شــوند و افاعيل عروض را به وجــود مي آورند و پــس ازآن، افاعيل با هم 

تركيب مي شوند و مصراع يا بيت را به وجود مي آورند.
وی در ادامة ســخنان خود با اســتفاده از متني كه در اختيار حاضران قرار 
گرفته بــود به توضيح ويژگي هــای عروض قديم و عــروض جديد پرداخت 
كه شــامل مباحثي چــون اركان اصلي عــروض قديم و جديد، اســتثنائات، 
اختيارات شاعری، ضرورت های شعری، برخورد عروض قديم با تغيير كمّيت 

مصوّت های پاياني، و دواير عروضي بود.
اســتاد نجفي در اين بخش از ســخنان خود بر لزوم طبقه بندی اوزان شعر 
فارســي تأكيد كرد و گفت: ما چهارصد وزن متفاوت در شــعر فارسي داريم 
و بــرای اين اوزان  بايد تعيين هويت بكنيم. ما بايد اين ها را طبقه بندی كنيم تا 
مشــخص شود كه جای هر وزني در كجاســت؟ ممكن است كه ما جای اين 
وزن ها را هم مشخص كنيم، ولي ارتباطي ميان اين ها هست كه اين رابطه ها و 

ماهيت آن ها بايد مشخص بشود.
وی در ادامــه بــا طرح اين پرســش كه آيا مــا با چهارصد وزن فارســي 
چنين كاری مي توانيم بكنيم توضيح داد: به نظر من مي شــود اين كار را كرد 
ولــي تاكنون هيــچ عروض داني اين كار را نكرده اســت. عــروض قديم تنها 
مي خواسته اســت هويتّ اين ها را مشخص كند و شايد قصد طبقه بندی نداشته 
و برای اين كار اصطلاحاً دواير عروضي را درست كرده است. خليل بن احمد 
پنــج دايره درســت كرد و تمام اوزانــي را كه تا زمان خــودش، يعني تا قرن 
دوم هجری وجود داشــت، در اين پنج دايره جا داد. آن طوركه من شــنيده ام 
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(پرســيده ام، شــمارش نكرده ام) تعداد وزن های متفاوتي كه در عربي مي آيد 
حدود هشتاد تاست و نه بيشتر، ولي در فارسي همان طوركه گفتم ما چهارصد 
وزن متفــاوت داريــم كه صــد وزن از اين چهارصد وزن در صد ســال اخير 
ســاخته شده، بنابراين مي بينيد كه وزن عروضي فعال است و شاعران كماكان 

آن را به كار مي برند و حتي وزن های جديد هم مي سازند.
در پايان اين نشست نيز برنامة پرسش و پاسخ با استاد نجفي برگزار شد. 
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تأثيـر زبـان عربي بر 
آواهای زبان فارسي

دكتر علي اشرف صادقي 

مشـترک  تخصصـي  نشسـت  دوميـن 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي و بنيـاد 
ايران شناسـي با موضوع «تأثير زبان عربي 
بـر آواهـای زبـان فارسـي» با سـخنراني 
دكتـر علي اشـرف صادقـي، عضو پيوسـتة 
در  فارسـي،  ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان 
خرداد ماه سال جاری برگزار شد. در اين 
نشست، دكتر صادقي دربارۀ نظام آوايي و 
واجي فارسـي پس از فتح ايران و مقايسـة 
نظام آوايي و واجي معاصر با نظام فارسـي 
ميانه و تأثيرپذيری اين نظام از زبان عربي 

سخنراني كرد.
دكتر صادقي در ابتدای ســخنان خود 
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بــا تأكيد بر موضوع بحث، يعنــي تأثير زبان عربي 
يــا نظام آوايــي زبان عربــي بر نظــام آوايي زبان 
فارسي گفت: اگر بخواهيم از تأثير بر زبان فارسي 
صحبت كنيم بحث بسيار طولاني مي شود. امروزه 
بحث تأثيــر زبان ها را بــر يكديگر تحــت عنوان 
language contact مي آورند و دراين باره نيز 
كتاب های متعددی به انگليســي و زبان های ديگر 
نوشــته شده است. تأثير يك زبان بر زبان ديگر كه 
موجب تحول مي شــود ســه حالت دارد كه يك 
حالتش كه امروز مورد بحث ماســت اين است كه 
دو زبان در كنار هم قرار گرفته اند و هر دو توسط 
گويندگانشــان به كار مي رونــد و هيچ كدام از بين 
نمي روند. نه زبان عربي از بين رفته اســت و نه زبان 
فارسي؛ هم زبان عربي در فارسي تأثير كرده و هم 

زبان فارسي در عربي.
امــا دو حالــت ديگر هــم وجــود دارد: يكي 
اينكــه در نتيجة مهاجــرت، يك قــوم وارد يك 
منطقه مي شود. اين قوم مذكور دارای زباني است 
متفــاوت با زبــان بومي مردم آن منطقــه. اگر قوم 
غالب و قوم مهاجر و تازه وارد موفق بشــود، يعني 
درنتيجــة يك فرايند تاريخي زبانــش غلبه كند و 
زبــان قوم بومي را از بين ببــرد، خواه ناخواه از آن 
زبــان تأثير مي پذيــرد. مثلاً فرض كنيــد كه اقوام 
سلجوقي وقتي كه وارد كشور روم شدند زبان آن ها 
خواه ناخــواه از ديدگاه آوايي و دســتوری تحت 
تأثير زبان يونانــي قرار گرفت و الآن تركي تركيه

اگـر قـوم غالب و 
قوم مهاجر و تازه وارد 
يعنـي  بشـود،  موفـق 
درنتيجـة يـك فرايند 
تاريخـي زبانـش غلبه 
قـوم  زبـان  و  كنـد 
بومـي را از بين ببرد، 
آن  از  خواه ناخـواه 
زبان تأثير مي پذيرد. 
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با تركي ســاير اقوام ترک زبان دارای تفاوت هايي 
شده اســت. در اين حالت، آن زبانــي را كه از بين 
رفته است «قشر زيرين» يا substratum مي نامند. 
گاهــي هم عكس اين حالت پيــش مي آيد؛ يعني 
آن قوم كه وارد مي شــود زبان خودش را از دست 
مي دهــد و زبان قوم مغلــوب را، يعني زبان بوميان 
آن منطقه را مي گيرد. شــبيه اين حال در بلغارستان 
پيش آمده اســت. در آنجا هم ترک ها وارد شدند 
ولي زبان تركي در آنجا غلبه نكرده و زبان بلغاری 
در آنجا مانده اســت؛ منتها زبان بلغاری نســبت به 
بقية زبان های منطقه ســاده شده و همة زبان شناسان 
متفق القول اند كه اين در نتيجة اين اســت كه يك 
قــوم ديگر به آنجا آمده و زبــان آنان را پذيرفته و 
به  همين دليل ســاده تر شده است. در اين حالت كه 
زبان قوم غالب از بين مي رود و اثراتي بر روی زبان 
قوم مغلوب مي گذارد از اصطلاح «قشــر زبرين» يا 

superstratum استفاده مي كنند.
زبان فارسي و عربي هيچ يك از اين دو حالت 
را نداشتند. اين دو زبان در كنار هم قرار داشتند كه 
 adstratum اصطلاحاً به اين حالت در زبان شناسي
مي گويند؛ يعني وضعيت دو زبان مجاور كنار هم؛ 
منتها بــا اين تفاوت كــه زبان عربــي قرن ها زبان 
رســمي، ديني، علمــي و اداری ما بوده اســت، در 
نتيجه، دانشمندان ما كتاب های خود را به اين زبان 
نوشــتند و اين قضيه تا قرن پنجم كه زبان رســمي 
در عهد غزنويان زبان دولتي بود ادامه داشــت، تا 

و  آوايـي   نظـام 
يـك  زبـان،  واجـي 
شـبكة پيچيـده  اسـت 
كه به سرعت نمي شود 
آن  وارد  را  چيـزی 
كـرد، درنتيجـه ايـن 
دارای  كـه  بخش هـا 
نظام هسـتند در مقابل 
يـك  از  تأثيرپذيـری 

زبان بيگانه مقاوم اند.
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اينكه پس ازآن «ديوان» از عربي به فارســي برگشت،  ولي دانشمندان ما هنوز 
كه هنوز اســت بعضي از كتاب های خود را به عربي مي نويسند. مخصوصاً در 
دورۀ قاجار كه عربي گرايي در فارســي مد شــده بود تأثير زبان عربي در زبان 

فارسي ريشه پيدا كرد.
دكتــر صادقي پس از بيــان اين مقدمه، به موضوع اصلي ســخنراني، يعني 
تأثيــر زبان عربي بر آواهای زبان فارســي پرداخته، گفت: مــن مي خواهم به 
مقاوم ترين بخش زبان كه نظام آوايي و واجي زبان اســت بپردازم. چون نظام 
آوايي و واجي زبان، يك شــبكة پيچيده  اســت كه به سرعت نمي شود چيزی 
را وارد آن كــرد، ايــن بخش ها كه دارای نظام هســتند در مقابل تأثيرپذيری 
از يــك زبــان بيگانه مقاوم اند، امــا آن جاهايي كه نظام نــدارد، مثل واژگان 

(Vocabulary) برای اينكه عناصر خارجي وارد بشوند راه باز است.
زبان عربي، در سه قرن اول پس از فتح ايران، زبان علمي و مذهبي و رسمي 
ايران بود. از قرن سوم هجری به بعد، شاعران شروع به سرودن شعر به فارسي 
دری كردند. از قرن چهارم نيز شــروع بــه تأليف كتاب و ترجمة قرآن به اين 
زبان كردند، اما تا قرن پنجم زبان رسمي دولتي ايران همچنان زبان عربي بود. 
تا قرن پنجم و اوايل قرن ششــم، هنوز شماری از دانشمندان ترجيح مي دادند 
كتاب های مهم خود را به عربي بنويســند. برطبق شواهدی كه در دست است 
تا چهــار الي پنج قرن اول، نظام آوايي و واجي زبان فارســي تحت تأثير نظام 
آوايــي و واجي عربي قرار نگرفته بوده و كمابيــش مانند نظام آوايي و واجي 
فارسي ميانه بوده است.  زبان فارسي در ابتدا، يعني در قرن اول هجری، چندين 
كلمه را، به شهادت جمله هايي كه در كتب عربي و متون بعد باقي مانده است،  
در تماس مســتقيم با اعراب پذيرفــت؛ كلماتي مانند «كافر» و «حرب» و امثال 
اين ها. بعد از آن، در قرن چهارم هجری ـ كه آغاز نگارش متون منثور فارسي 
است ـ مي بينيم كه حدود 25 درصد از واژگان فارسي، واژه  های عربي است. 
طبــق آماری كه متخصصــان تهيه كرده اند اين مقدار در قرن ششــم به پنجاه 
درصد مي رسد؛ يعني بين قرن چهارم تا قرن ششم 25 درصد واژگان ما عربي 
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شده و اين درصد تا زمان ما تقريباً نه به صورت قطعي، بدون تغيير مانده است؛ 
غير از دوران اخير، يعني اين هفتاد ـ هشــتاد سال اخير كه واژگان عربي را از 

فارسي دور كرديم.
اين پنجاه درصد چيز كمي نيســت و موجب شده اســت كه نظام واجي و 
آوايي زبان فارسي تحت تأثير زبان عربي قرار گيرد و تا حدّی زبان دستوری 
زبان فارســي هم از عربي تأثير بپذيرد؛ يعني آن بخشــي كه گفتيم خيلي مهم 

است.
بعد از فتح ايران و هجوم سپاهيان عرب به ايران و مهاجرت اقوام مختلف 
عــرب به ايران، به تدريــج بين ايرانيان و اعراب آميختگــي به وجود آمد. در 
قسمت هايي از ايران كه در اعراب اقليت بودند به تدريج در بوميان حل شدند 
و زبانشان از بين رفت، ولي در زبان مردم تأثير گذاشت؛ يعني در گويش آن 
منطقه و زبان فارســي منطقه اثر گذاشــت. در بعضي مناطق ايران هنوز بعد از 
1400 ســال اعراب ساكن  هستند، مخصوصاً در آسيای مركزی گروه هايي از 
اعراب كه در قرن هــای اوليه به آنجا مهاجرت كرده بودنــد، هنوز به صورت 
قبيله ای زندگي مي كنند و به عربي تكلم مي كنند، منتها عربي ای كه تحت تأثير 
زبان فارسي قرار گرفته و خيلي چيزها را از فارسي پذيرفته است ولي بنيان آن 

بر زبان عربي است.
در ادامه دكتر صادقي به بررسي يك نمونه از اين تأثيرپذيری ها پرداخت 
و تحول صامت «ق» عربي را در زبان فارســي مورد بررســي قرار داد. وی در 
بخشــي از ســخنان خود دربارۀ واج بــودنِ «غ» و «ژ» در فارســي ميانه افزود: 
به عقيدۀ متخصصان فارســي ميانه، واج بودن «غ» در فارسي ميانه مورد ترديد 
اســت؛ زيرا اين آوا در بعضي كلمات متون زرتشــتي كــه از زبان های ديگر 
ايراني قرض گرفته شــده اند، و يا در بعضي كلمات عالمانه ديده مي شود. در 
مــورد واج بــودن «ژ» نيز ترديد هســت، اما مي دانيم كه فارســي دری كه در 
خراســان از آميختگي فارســي ميانه با زبان پارتي ـ بيشــتر با عناصر واژگاني 
پارتي ـ به وجود آمد، دارای تعدادی كلمه است كه در آن ها «ژ» به كار رفته  و 
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به كار رفتن «ژ» در اين كلمات، وابسته به جايگاه خاصي از كلمه نيست.
دكتر صادقــي، همچنين دربــارۀ  تلفظ همزه در كلمات فارســي گفت: 
مقايســة نظام آوايي و واجي فارســي معاصر با نظام فارسي ميانه نشان مي دهد 
كــه در فارســي معاصر، واج همزه ـ كه در كلمات فارســي فقــط در ابتدای 
كلماتِ آغازشــده با مصوّت مي آمده است ـ در جايگاه های ديگر نيز مي آيد، 
مانند: مسئول، سوء، سؤال و غيره. همچنين واج «ق» كه به گفتة مؤلفان عرب 
و ايراني در زبان فارســي وجود نداشــته ، وارد نظام واجي اين زبان شده است. 
پذيرفته شدن اين تلفظ ها در زبان فارسي، بي شك در نتيجة دو عامل بوده است: 
نخست ورود انبوه كلمات عربيِ دارای اين واج ها به زبان فارسي، ديگر مستقر 
شدن گروه های متعدد عرب زبان در مناطق مختلف ايران. در مورد عامل اول 
به اين نكته بايد اشاره كرد كه در قرن چهارم هجری، كلمات عربي، 25 تا 30 
درصد واژگان فارسي را تشكيل مي داده اند، اما در قرن ششم هجری اين رقم 
به پنجاه درصد رسيده اســت. شاهد عامل دوم هم وجود گروه های عرب زبان 
در مناطقي از افغانســتان و ماوراءالنهر درحال حاضر اســت. البته در بعضي  از 

مناطق ايران واج های «ح» و «ع» عربي نيز وارد نظام واجي زبان شده است.
درضمن اين بررســي، مقاله ای نيز با عنوان «تحــول صامت «ق» عربي در 
فارسي» در اختيار حاضران قرار گرفت كه پيش تر در مجلة زبان شناسي، سال 
بيست ويكم، شمارۀ اول و دوم، 1385 (پياپي 41 و 42) به چاپ رسيده بود. در 

پايان اين نشست مراسم پرسش و پاسخ برگزار شد. 
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وزن های  طبقه بندی 
شعر فارسي

استاد ابوالحسن نجفي

سومين نشست از مجموعه سخنراني های 
تخصصي مشترک فرهنگستان زبان و ادب 
فارسـي و بنيـاد ايران شناسـي بـا موضوع 
«طبقه بنـدی وزن هـای شـعر فارسـي» بـا 
سـخنراني اسـتاد ابوالحسـن نجفـي، عضو 
پيوسـتة فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـي، 
در تير مـاه سـال جـاری برگـزار شـد. در 
ايـن نشسـت، اسـتاد نجفـي دربـارۀ لزوم 
طبقه بندی وزن های شعر فارسي، تاريخچة 
انجـام  در اين بـاره  كـه  كوشـش هايي 
شده اسـت، علـت عـدم موفقيـت عروض 
قديـم در طبقه بنـدی وزن هـا، ركن های 
بـرای  موجـود  شـيوه های  و  شـعر  وزن 

طبقه بندی وزن ها  سخنراني كرد.
وی در ابتدا با ذكر دلايلي دربارۀ لزوم 
طبقه بندی وزن های شــعر فارسي گفت: ما 
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در زبان فارسي چهارصد وزن مختلف داريم، يعني بيش از همة وزن های تمام 
شــعرهای غربي، به طوری كه اگر همة آن اوزان را روی هم بريزند نصف اين 
مقدار هم نخواهد شــد. حال ما چرا بايد طبقه بنــدی بكنيم؟ اين كار در وهلة 
اول برای ســهولت مراجعه اســت. اگر ما در خانه مان هفت يا هشــت كتاب 
داشته باشــيم، نيــازی نداريم به اينكــه آن ها را طبقه بندی كنيم. مثلاً در شــعر 
فرانســه هشت يا نهُ وزن مختلف بيشتر نيست. بنابراين آن ها نيازی نمي بيند كه 
اين هشــت يا نهُ وزن را طبقه بندی كنند؛ زبان های غربي ديگر هم همين طور. 
به همين جهــت، تاآنجاكه من اطلاع دارم، زبان های غربي كوششــي برای اين 
كار نكرده اند، چون نيازی نداشــتند. امــا وقتي ما در خانه مان چهارصد كتاب 
داشته باشــيم اگر بخواهيم يكي از اين كتاب ها را پيدا كنيم يا بخواهيم بدانيم 
جای كتاب تازه ای كه به آن اضافه شــده كجاست، اگر نظمي قائل نشويم به 
زحمت مي افتيم و اين يك دليل مهم است كه ما دست به طبقه بندی مي زنيم؛ 
يعني برای سهولت مراجعه. دليل ديگر و البته مهم تر اين است كه سلسله مراتب 
واحدها را در مجموعه نشــان بدهيم و در نتيجه به شناخت رابطة متقابل آن ها 
با يكديگر و با كل دســتگاه برســيم و به  اين  طريق اصل ســازندۀ مجموعه را 

به دست بياوريم.
ما مي توانيــم با طبقه بندی كــردن، واقعيت های متعدد را بــرای ضبط در 
حافظه آســان بكنيم. وقتي واقعيت ها پراكنده بشوند ذهن ما نمي تواند آن ها را 

به سرعت ضبط كند، ولي وقتي نظم داشته باشند به راحتي در حافظه مي آيند.
وی پس ازآن با طرح اين پرسش كه برای وزن شعر فارسي چه كوشش های 
انجام شده اســت گفت: كتاب های عــروض برای طبقه بندی وزن های شــعر 
فارســي، از قديم تا امروز، يكي از اين چهار شيوه را اختيار كرده اند: 1. شيوۀ 
سنتّي كه واضع آن، بنا بر معروف، خليل بن احمد عروضي (قرن دوم هجری) 
اســت و بعداً در كتاب های المعجم في معايير اشــعار العجم و معيار الاشــعار 
(قرن هفتــم) و نفايس الفنون و عروض همايون (قرن هشــتم) ادامه يافته و به 
عروض سيفي (قرن نهم) و شــجرۀ العروض و زبدۀ العروض و بحور الالحان 
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و دُرّۀ نجفي (قرن چهاردهم) منتهي شــده و در آخر به بديع و قافيه و عروض 
دبيرستان (1336 ش) رسيده است.

2. شيوۀ دكتر پرويز ناتل خانلری كه نخست در تحقيق انتقادی در عروض 
فارســي (1327 ش) عَرضه شده و ســپس در وزن شعر فارسي (1337 ش) به 

كمال رسيده است.
3. شــيوۀ مســعود فرزاد كه در طي رســاله ها و مقاله های متعدد (از 1321 
شمســي به بعد) تدريجاً شــكل گرفته و در «مجموعة اوزان شــعری فارسي» 

(1349 ش) صورت نهايي يافته است.
4. شيوۀ الِوِْل ساتن L. P. Elwell-Sutton كه در كتاب عروض فارسي 
(1976 م) به زبان انگليســي عَرضه شــده و جديدترين و احتمــالاً دقيق ترين 

طبقه بندی وزن های شعر فارسي را به دست داده است.
 من معتقدم كه تمام اين كوشــش ها ناموفق بوده است و اكنون مي خواهم 
كوشــش هايي را كــه خودم در اين  زمينه كــرده ام، عرضه كنــم. اول بايد از 
تعريف وزن شروع كنيم؛ چرا يك كلام وزن دارد و چرا يك كلام را موزون 
مي بينيم و مي يابيم؟ تصور باطلي كه قبلاً وجود داشــت ـ لااقل در مورد وزن 
شــعر ـ اين بوده است كه تناسبي ميان دو مصرع شعر برقرار بشود؛ يعني هجاها 
در مقابل هم قرار بگيرند. ناچار اين تناسب باعث مي شود كه وزن را احساس 
كنيم. علم زبان شناســي بايد به اين سؤال جواب بدهد كه چرا ما در اين گونه 
جملات احســاس وزن مي كنيم. چرا اگر ايــن كلمات را جابه جا بكنيم ديگر 

كلام موزون نيست.
مرحــوم خانلــری مي گويد وزن ادراكي اســت كه از احســاس نظمي از 
بازگشــت زمان های مشخص حاصل مي شود. پيداســت كه اين جمله ترجمة 
تحت الفظي اســت از يك كتاب خارجي. از اين تعريف چيز زيادی دستگير 
ما نمي شــود، گرچه اگر اين تعريف را تجزيه و تحليل كنيم درســت اســت. 
دقت كنيد: «وزن ادراكي اســت كه از احســاس نظمي از بازگشت زمان های 
مشــخص حاصل مي شــود.» من يك تعريف ابتدايــي از وزن مي دهم: تكرار 
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مقادير متساوی و منفصل.
آيا ايــن مقادير متســاوی و منفصل در شــعر 
فارسي است؟ شعر فارسي از هجاهای كوتاه و بلند 
تشكيل شده است يا بهتر است بگوييم كمّيت های 
كوتاه و بلنــد. تركيب اين هجاهــا و تكرار آن ها 
ايجاد وزن مي كند. وقتي كه ايراني ها متوجه شدند 
شعر فارسي و وزن شــعر مي تواند مطابق قواعدی 
باشــد و اين قواعد دور از آن قواعدی نيســت كه 
خليل ابن احمد به دست داده است شگفت زده شدند 
و توانستند يك حيثيتي برای شعر فارسي ـ كه تا آن 
زمان به نظر عاميانه مي آمد ـ پيدا بكنند. آنان يك 
شــأن ادبي برای وزن شــعر پيدا كردند، و بنابراين 
قواعدی را كه خليل ابن احمد پيدا كرده بود قوانين 
ثابت ازلي برای شــعر شــمردند. آنان  مي خواستند 

شعر فارسي را با اين قواعد منطبق كنند.
 وجوه مشــتركي ميان وزن شعر فارسي و شعر 
عربــي وجــود دارد، چون هــر دوی ايــن وزن ها 
مبتني بر كمّيت  و كوتاه وبلندی هجاهاست. هم در 
عربي و هم در فارســي مــا كوتاه وبلندی هجاها را 
داريم و درواقع زيربنای شــعر عربي و شعر فارسي 
اين هاســت. زيرساخت شــعر عربي و شعر فارسي 
يكي اســت ولي بناهايي كه روی اين پي ســاخته 
شده به كلي متفاوت است و اگر ما سعي كنيم اين 
دو را بــا هم منطبق بكنيم مشــكلاتي پيش مي آيد 
كه در عــروض قديم هم پيش آمده اســت. برای 
نمونه مي توان «بحر طويل عربي» را كه «ام البحور» 

ايراني ها  كه  وقتي 
شـعر  شـدند  متوجـه 
شـعر  وزن  و  فارسـي 
مطابـق  مـي تـوانـد 
و  باشـد  قواعـدی 
از  دور  قواعـد  ايـن 
نيسـت  قواعـدی  آن 
كـه خليل ابـن احمد 
داده اسـت  دسـت  به 
و  شـدند  شـگفت زده 
حيثيتي  يك  توانستند 
برای شـعر فارسي، كه 
تـا آن زمـان بـه نظر 
پيدا  مي آمـد،  عاميانه 

بكنند.



78

ناميــده مي شــود مثــال زد. بعضي هــا معتقدند كه 
تمــام وزن های عربي هم از اين وزن گرفته شــده 
و حتــي يك نمونه از اين وزن در سرتاســر شــعر 
فارسي وجود ندارد؛ لااقل ميان شاعران درجه يك 
مــا و حتي ميــان شــعرای ديگر هــم در اين وزن 
شــعری وجود ندارد. نمونه هــای اين وزن فقط در 
كتاب های عروض وجــود دارد. عروضيون وقتي 
كتاب نوشــتند ديدند نمي توانند برای اين وزن از 
دواوين شعرا شاهد مثال پيدا كنند؛ به  همين  جهت، 
خود عروضيون ســعي كردند كه شعری بسازند و 

به عنوان شاهد مثال بياورند.
اســتاد نجفي پــس ازآن دربــارۀ علــت عدم 
موفقيت عروض قديم در طبقه بندی وزن های شعر 
فارسي گفت: عروض قديم بااينكه متوجه شده بود 
مقادير متســاوی و منفصل ايجــاد وزن مي كند و 
كوشــش هايي هم با طرح چند دايره برای اين كار 
انجــام داده بود، اين كوشــش ها را رها كرد؛ چون 
موفق نشد اين كار را انجام بدهد. چرا موفق نشد؟ 
دلايلي در كار هســت كه من فهرســت وار آن ها 
را بيــان مي كنم: 1. تأثير عــروض عربي و حيثيتي 
كــه برای عروض عربــي قائل بودند دســت وپای 
عروضيون فارســي را بسته بود و آنان نمي توانستند 
راهي برای اين كار پيدا بكنند؛ 2. مشكل اختيارات 

شاعری؛ 3. اوزان دوری.
درپايــان، اســتاد نجفــي در نتيجــة گيــری از 
بحث خود ابراز داشــت: اوليــن و مهم ترين و حتي 

نـوع  هـر  شـرط   
طبقه بنـدی، سـهولت 
مراجعـه اسـت. فقـط 
طبقه بنـدی ای  آن 
معتبر اسـت كه بتواند 
فوراً و مستقيماً و هرچه 
آسـان تر  و  سـريع تر 
جوينده را به مطلوب 
خـود و حتي المقدور 
يگانـه ای  جـای  بـه 
كـه بـرای آن منظور 
راهنمايي  شده اسـت 

كند.
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مي خواهم بگويم تنها شــرط هر نوع طبقه بندی، سهولت مراجعه است. فقط آن 
طبقه بندی ای معتبر اســت كه بتواند فوراً و مســتقيماً و هرچه سريع تر و آسان تر 
جوينــده را به مطلوب خود و حتي المقدور به جای يگانه ای كه برای آن منظور 
شده است راهنمايي كند. اهميت اين شرط فقط در فايدۀ علمي آن نيست، بلكه 
خود نشانة درستي و استواری دستگاه طبقه بندی نيز هست. وظيفة طبقه بندی اين 
است كه شاعر را به سابقة وزن هايي كه به كار مي برد راهنمايي كند. هنگامي كه 
شــاعر چيره دستي چون سيمين بهبهاني ـ كه در ابداع اوزان بكر مي توان او را با 

مولوی قياس كرد ـ غزلي با مطلع زير مي سرايد:
سازش مپسنديد با هيچ بهانه             كز خون شهيدان رودی ست روانه

و چه بســا وزن آن را تازه مي پندارد، طبقه بندی موجود بايد او را ســريعاً 
راهنمايي كنند كه نمونة آن در قديم وجود داشته است:

زآن نفخه كه شد جفت با تربت آدم         از خاک برآمد بر چرخ معظّم
                    (مولوی)

اگر طبقه بندی های موجود از عهدۀ اين راهنمايي ها برنيايد ـ كه برنمي آيد ـ 
درحقيقت فايده ای بر آن ها مترتب نيست. فين تيسِن Finn Thiesen (محقق 
عروض شــناس دانماركي) مي گويد كه الِوِْل ســاتن تا امروز بهترين دستگاه را 
برای طبقه بندی وزن های شعر فارسي بنا كرده است. طبقه بندی الِوِْل ساتن چه  بسا 
تا امروز، يعني در مقايســه با طبقه بندی های موجود، چنين باشد اما مسلماً برای 
طبقه بندی مطلوب بايد منتظر فردا بمانيم. آيا از اين سخن فين تيسِن مي توان اميد 

داشت كه احياناً خود از عهدۀ اين مهم برآمده باشد؟ چنين باد!
در پايان سخنراني، مراســم پرسش و پاسخ حاضران برگزار شد كه استاد 

نجفي درطي آن به سؤالات طرح شده پاسخ گفت.
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گونه شناسى

(سبك شناسـى)   
نوشته هاى ادب فارسى

دكتر علي رواقي

مشـترک  تخصصى  نشسـت  چهارميـن 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـى و بنيـاد 
«گونه شناسـى  عنـوان  بـا  ايران شناسـي 
(سبك شناسـى) نوشته هاى ادب فارسى» با 
سـخنرانى دكتر على رواقى، عضو پيوستة 
در  فارسـى،  ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان 
مرداد ماه سـال جارى برگزار شد. در اين 
نشسـت، دكتر رواقـى دربـارۀ موضوعاتى 
چون گونه شناسـى، گونه شناسـى و تاريخ 
زبان فارسى و شـكل گيرى گونه ها، رابطة 
گونه شناسـى بـا سبك شناسـى و تصحيـح 
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متون، گونه شناسـى و شناسايى دست نوشت هاى بى شناسـنامه، و گونه شناسى 
ادبيات معاصر، به تفصيل سخنرانى كرد. 

به گفتة دكتر رواقي فروپاشي شهرياری ساساني سبب شد تا حكومت های 
كوچك و بزرگ محلي در گســترۀ ايران بزرگ شــكل بگيرد. زبان پهلوی 
ـ كه زبان نوشتاری ساسانيان بود ـ كم رنگ و كم رنگ تر مي شد و زبان فارسي 
نو يا فارســي نوين و جديد، با بهره وری از زبان فارسي دری (گونه ای از زبان 
پهلوی) و خط و زبان عرب، در حوزه های جغرافيايي گوناگون ايران كم كم 
جــای زبان پهلوی را مي گرفت. اين حركت در همة حوزه های زبان فارســي 
روندی يكسان نداشت و بسياری از حوزه ها با بهره وری از گونه ها و گويش ها 
و يا ديگر زبان های ايراني توانستند به گونه هايي تازه از زبان فارسي دسترسي 
پيدا كنند. كتاب ها و رســاله هايي كه تاكنون دربارۀ تاريخ زبان فارسي نوشته 
شده اســت كمتر توانســته به چگونگي روند شــكل گيری زبان فارسي نو در 

نوشته های فارسي پس از اسلام بپردازد.
وى در ادامة ســخنان خود دربارۀ معرفــى گونه ها گفت: گونه، كاربردى 
از زبان اســت كــه مى تواند در يك حوزۀ جغرافيايــى و در يك دورۀ زمانى 
به كار گرفته شــود؛ چراكه زبان صورتى است مطلق كه هيچ اهل زبان و هيچ 
حوزۀ زبانى اى نمى تواند از همة توانمندى هاى آن سود ببرد و تمام داشته هاى 
آن را بــه كار گيرد. گونه ها و گويش ها، صورت عينى كابرد زبان در حوزه ها 
و دوره هــاى مختلف انــد و به تعبيــرى ديگر، گونه ها و گويش ها، ســايه ها و 
يــا پرهيب هايى از آن صــورت اصلى زبان  اند. گونة زبانــى خود به دو بخش 

گفتارى و نوشتارى تقسيم مى شود.
«گونة گفتــاری»، زبان گفتــاری مردم يك حــوزۀ جغرافيايي خاص در 
يك دورۀ زماني اســت كه مي تواند از زبان ها، گونه ها و گويش های موجود 
در آن حوزه تأثير پذيرفته باشــد. «گونة نوشــتاری» به گونــه ای از زبان گفته 
مي شــود كه به دور از ويژگي های گويشي و محلي باشد. «گويش» كاربردی 
از گونة زباني اســت كه در حوزه های جغرافيايي كوچك تری نسبت به حوزۀ 
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گونه به كار گرفته مي شــود. به  عبارتي  ديگــر، گويش های زباني يك حوزه، 
زيرمجموعــه ای از گونة كاربردی آن حوزه به شــمار مي رود كه مي توان آن 
را برابــر Dialect قرار داد. برای مثال مي گوييم: گونة خراســاني و ســپس 

مي گوييم گويش نيشابوری.
گونه شناســى، شــناخت كاربردهــاى زبان فارســى اســت در حوزه هاى 
جغرافيايــى و دوره هاى مختلف و تطبيق آن با متون فارســى. براى دســتيابى 
به اين دانش، ما نخســت متون فارسى حوزه هاى مختلف را از نگاه واژگانى، 
ســاختارى و آوايى بررسى كرديم. سپس از راه ســنجش مقوله هاى مختلف 
زبانى و بيانى هر متن با متون ديگر، به مجموعه اى از همخوانى ها دست يافتيم 
كه همين همخوانى ها اســاس كار ما در گونه شناســى قــرار گرفت. در نتيجة 
دســتيابي به اين دانش و بهره وری از آن، توانستيم بســياری از دشواری هايي 
را كــه تاكنــون در راه پژوهش های مختلف در متون فارســي وجود داشــت 

كم رنگ كنيم يا از بين ببريم.
زبان فارســي در همة حوزه های جغرافيايــي به يك اندازه از زبان پهلوی، 
عربي و دری بهره نگرفت و در برخي از حوزه های جغرافيايي همچون شــمال 
شرق ايران، به دليل همراه شدن با زبان های ايراني ميانة شرقي همچون سُغدی، 
بلخي و خوارزمي، تفاوت های گســتردۀ واژگاني، ساختاری و آوايي با زبان  
حوزه های ديگر پيدا كرد؛ همچنان كه يكي از گونه های كاربردی زبان فارسي 
در حوزۀ جنوب شــرقي خراسان، يعني سيستان، با بهره وری بسيار گسترده از 
واژه ها و ســاخت و آوای زبان فارســي ميانه شــكل گرفت. ازاين روی، برای 
شناخت تاريخ زبان فارسي نو و روند شكل گيری آن بايد جداگانه به حوزه ها 
و دوره های كاربردی اين زبان توجه كرد و نبايد تمامي متون فارسي را با يك 

چشم نگريست.
پس از اين مقدمات، دكتر رواقي به بيان چگونگي شــكل گيری گونه های 
زبان فارسي پرداخت و گفت: ما از راه بررسي متون فارسي با همان روشي كه 
پيش تر به آن اشاره شد، توانستيم شماری از گونه های زبان فارسي را شناسايي 
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كنيم. دو نمونه از اين گونه ها «گونة سيســتاني» و 
«گونة فارســي فــرارودی» هســتند. در نخســتين 
سده های اسلامي، در سيســتان، با وضعيت خاص 
اجتماعي ای كه در آن وجود داشــت، گونه ای از 
زبان پهلوی با خط و زبان عرب شكل گرفت كه ما 
آن را گونة سيستاني مي ناميم. قرآن قدس و سورۀ 
مائده، دو اثر بازمانده از اين گونة زباني هستند. در 
آن هنگامة پرهياهو، شــايد روحانيان زرتشتي ـ كه 
پيش تر بنا به حفظ سنتّ شفاهي تمايلي به نگاشتن 
متــون ديني خود نداشــتندـ در مواجهــه با كتاب 
آســماني دين نو، برآن شــدند تا هم سنتّ شفاهي 
دين زرتشــتي را مكتوب نماينــد و هم با ترجمه و 
تفسير كتاب آسماني مسلمانان، به نوعي زرتشتيان 
و تازه مسلمانان زرتشتي را ـ كه عربي نمي دانستندـ 
به خوانش و ســنجش ميان اين دو كتاب آسماني 
تشــويق كنند. ترجمه هايي از قرآن كه به  دســت 
اين دين باوران زرتشــتي فراهم مي شد بيشتر متأثر 
از يكي از گونه های زباني كاربردی حوزۀ سيستان 

بود كه اثرپذيری بسياری از زبان پهلوی داشت.
فرارود هم مانند سيستان درگيری های فراواني 
را تجربه مي كرد. بي ترديد، زبان فارسي كاربردی 
در حــوزۀ فــرارود يكــي از مهم تريــن نهادها و 
نمادهای فرهنگي فراروديان به شــمار مي رفت كه 
مردم اين حوزه برای حفظ آن در برابر زبان عرب 
پافشــاری درخور و شايسته ای از خود نشان دادند. 
پيش از آمدن اعراب به فرارود، بخش گســترده ای 

متـون  گسـتردگى   
حوزه هـاى  و  فارسـى 
گوناگون فرهنگى، اين 
مجال را به نويسندگان 
كتاب هاى سبك شناسى 
نداده است تا بتوانند از 
مجموعة توانمندى هاى 
گونة زبانـى و فرهنگى 

بهره بگيرند.
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از مردم اين حوزه به زبان سُــغدی ســخن مي گفتند و زبان سُغدی، زبانِ رايج 
در گفتار و نوشتار آنان بود. پس از وارد شدن اعراب به اين ناحيه، فراروديان 
به جای به كارگيری زبان عربــي، گونة زباني ويژه ای را ايجاد كردند كه ما از 

آن با عنوان فارسي فرارودی ياد مي كنيم.
 فارســي فرارودی درواقع آميزه ای از زبان سُــغدی، زبان دری ـ كه دنبالة 
پهلوی ساســاني به شــمار مي رود ـ و زبان و خط عربي است. متون بازمانده از 
ايــن حوزه نشــان مي دهد كه اين گونــة زباني تا قرن هشــتم و نهم هجری به 
شــكلي قوی به حركت خود ادامه داده است، اما پس از غلبة شيبانيان بر حوزۀ 
فرارود ـ از آغاز قرن دهم هجری ـ گســلي فرهنگي ميان ايران و فرارود پيش 
آمــد كه دگرگوني هايــي در گونة زباني فرارود به وجــود آورد. اين روند تا 
پايان ســدۀ نوزدهم ميلادی ادامه داشت اما پس از انقلاب شوروی (1917 م) 
و شكل گيری تاجيكستان، به همّت استاد صدرالدّين عيني، بازگشتي دوباره به 
زبان پيش از قرن هشــتم و نهم هجری پيدا شد و به كارگيری واژگان سده های 

نخستين هجری تا قرن هشتم و نهم دوباره در اين حوزه جان گرفت.
دكتــر رواقي، درباب پايــداری و ناپايــداری گونه ها، عواملــي را چون 
تحولات سياســي، اجتماعي، فرهنگــي و اقتصادی، حكومت هــا و حاكمان 
محلي و ميزان مقاومت مردم برای حفظ زبان خود، مؤثر دانســت و نيز دربارۀ 
رابطة گونه شناســي، سبك شناسي و گونه شناســى زبانى و فرهنگى مطالبي را 

بيان كرد.
  وی در تعريف گونة فرهنگى گفت: گونة فرهنگى مجموعه اى اســت از 
دانش ها و آموزه هاى فكرى و انديشگى، اجتماعى، سياسى، تاريخى، مذهبى، 
آيينى و باورها و بســيارى از داشــته ها و برداشت هاى انســانى و تعليمى، كه 

مى تواند در يك نويسنده يا سراينده فراهم آيد.
بــه عقيدۀ دكتر رواقى، گســتردگى متون فارســى و حوزه هاى گوناگون 
فرهنگى، اين مجال را به نويســندگان كتاب هاى سبك شناســى نداده است تا 
بتواننــد از مجموعة توانمندى هاى گونة زبانى و فرهنگى بهره بگيرند و كتابى 
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تأليف كنند كه تمامى موازين سبك شناسى در آن رعايت شده باشد.
نويســندگان ارجمند كتاب هاى سبك شناســى بيشــتر همان تقسيم بندى 
شــناخته و معمول گذشــتگان را كــه بر مبناى تقســيم بندى دوره اى اســت 
پذيرفته اند و چون گرفتار قالب هاى ازپيش مشخص شــدۀ دوره اى هستند و با 
همان ســنجه ها و معيارهاى پيشين به ارزيابى متون مى پردازند، نتوانسته اند راه 
تازه اى را در سبك شناســى بــاز كنند كه بتواند ويژگى هاى ســبكى متون را 
به درستى نشــان دهد. به  همين  جهت است كه مى بينيم سعدى و مولانا كه در 
قرن هفتم هجرى مى زيسته اند تنها به  دليل هم عصر بودن، در قالب عراقى قرار 
گرفته اند. اما گونه شناســى (زبانى و فرهنگى) كه با نگاه حوزه اى ـ دوره اى به 
متون مى نگرد، راه تازه اى براى شــناخت ســبك اين متون پيشنهاد مى كند و 
داورى دربارۀ ســبك شاعران و نويسندگان دوره ها و حوزه هاى مختلف را به 

گونه اى ديگر بررسى مى كند.
دانش گونه شناســي نكتة ديگری را در ســبك شناسي آشكار مي سازد و 
آن اين اســت كه شــكل گيری و حركت گونه ها و گويش های زبان فارســي 
و زبان هــای ايرانــي در همة حوزه ها هم زمــان انجام نگرفته اســت. اگر روند 
شــكل گيری زبان ها و گونه ها در تمامي آن ها يكســان بــود و همگي از يك 
دورۀ معيـّـن دگرگونــي را آغاز مي كردند و در يــك روزگار معلوم به پايان 
مي رســيدند، مي شــد به صورتي قطعــي و دقيق زمان تأليــف و تصنيف متون 
متعلق به اين گونه ها را مشــخص كرد؛ چنين نيست، برخي از زبان ها و گونه ها 
ديرتر يا كندتــر دگرگوني را آغاز كرده اند و برخي زودتر در اين روند قرار 

گرفته اند.
ايــن كندی و ناهم رَوی گونه هــا و زبان ها مي تواند به دلايــل گوناگوني 
ازاين دست پيش آمده باشــد: دور بودن از يك مركزيت سياسي، ناساز بودن 
اوضــاع اجتماعي، پراكندگــي حوزه های جغرافيايي زبان، شــكل نگرفتن و 
همه گير نشــدن مراكز آموزشــي و فراگيری زبان، و به طــور كلي زود طرح 
شــدن يا دير طرح شــدن نيازهای اجتماعي جديد در يك حــوزۀ زباني، كه 
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خواه ناخــواه تحول آن گونــه و زبان را دير و زود 
مي كند.

در ادامة اين نشســت، همچنين نــكات تازه اى 
دربارۀ شــيوۀ تصحيح متون، با در نظر داشتن نقش 
گونه ها در متون دوره هاى مختلف، مطرح شد. دكتر 
رواقى دراين باره گفت: آنچه ما از راه گونه شناسى 
به آن رســيده ايم اين اســت كه در تصحيح متون، 
دست نوشــت هاى گونه گون يك اثر را نبايد با هم 
آميخت؛ چراكه اصل گونه شناســى براى ما روشن 
مى كنــد كه هر دست نوشــت، ويژگى هــاى زبانى 
و فرهنگــى حــوزۀ خويش را به همــراه دارد و اگر 
آن را با دست نوشــت  يــا دست نوشــت هاى ديگر 
بياميزيم درحقيقت ويژگى هاى ســبكى هريك از 
اين دست نوشت ها را از آن ها گرفته ايم. جدا از آن، 
متنى كه برپاية آميزگارى اين دست نوشت ها شكل 
مى گيــرد نمى تواند گوياى اصالــت يك يك اين 

دست نوشت ها باشد.
همــة دست نوشــت هاى يك اثــر، لزومــاً در 
حوزۀ زبانى مؤلــف تحرير نشــده اند؛ ازاين روى، 
بايد هريك از دست نوشت هاى مختلف يك اثر را 
جداگانه بررسى و ارزيابى كنيم تا ميزان همخوانى و 
ناهمخوانى آن با دست نوشت اساس آشكار گردد. 
همچنيــن با آگاهى داشــتن از گونه هــاى مختلف 
مى توان بــه هويت شــمارى از دست نوشــت هاى 

بى شناسنامه نيز دست يافت.
دكتر رواقى با بيان اين نكته كه پس از سده هاى 

در تصحيـح متون، 
ى  شـته ها دست نو
يـك  گونه گـون 
اثـر را نبايـد بـا هـم 
اصل  چراكه  آميخت؛ 
بـراى  گونه شناسـى 
مى كنـد  روشـن  مـا 
كـه هر دست نوشـت، 
زبانـى  ويژگى هـاى 
حـوزۀ  فرهنگـى  و 
به همـراه  را  خويـش 

دارد.
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هفتم و هشــتم هجرى، با شــكل گيرى يك زبان نيمه معيــار، كاربرد واژگان 
حوزه اى از شــدت پيشين افتاد و كم رنگ تر شد اضافه كرد: اين روند كاهش 
تا آغاز دورۀ مشــروطه همچنان ادامه داشــت، تا آنكه پس از انقلاب مشروطه 
اين مجال براى نويســندگان و شــاعران به وجود آمد تا بتواننــد از تنگناهاى 
پيشــين زبان فارسى پيش از مشــروطه بيرون آيند. نويســندگان و سرايندگان 
پس از انقلاب مشروطه از حوزه هاى تازه اى سر بلند كردند كه پيش از اين ها، 
از اين سرزمين ها، نويسنده و شاعر پرآوازه اى را نمى شناختيم. حوزه هايى مثل 

كرمانشاه، جنوب غربى ايران، خراسان، لرستان، گيلان و غيره.
در پايان اين نشســت، پرســش و پاســخ حاضران با دكتــر رواقى دربارۀ 

موضوع سخنرانى انجام شد.
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